
گروه خبر: مقام معظم رهبری دیروز به مناسبت روز معلم در دیدار هزاران 
نفر از معلمان و فرهنگیان سراسر کشور، با اشاره به اینکه »آموزش وپرورش 
از لحــاظ اهمیــت و تأثیرگذاری با هیچ دســتگاه دیگری قابل مقایســه 
نیست«، گفتند: »هویت سازی نسل نوجوان و جوان و ایجاد شوق و امید 
در او، تحول مستمر، توانمندسازی مادی و غیرمادی معلمین، حمایت از 
مراکز تربیت معلم، تقویت معاونت پرورشی و الگوسازی در جامعه معلمین، 
مهمترین سرفصل های کاری آموزش وپرورش است«. آیت الله خامنه ای با 
تبریک روز معلم به »جامعه عزیز معلمان به عنوان پرورش دهندگان فضیلت 
و ســازندگان آینده کشور«، گفتند: »توجه و احترام همگانی به معلمان، 
باعث ایجاد جاذبه بیشــتر برای این شغل شــریف، ارتقای سطح جامعه 
معلمین و در نتیجه، ارتقای کشور می شود و لازم است رسانه ها و صاحبان 
تریبون های عمومی در زمینه تبیین جایگاه معلم و ضرورت تمجید از او، 
فعال شوند«. رهبری علت متفاوت بودن اهمیت آموزش وپرورش با دیگر 
دستگاه ها را »تربیت منابع انسانی« برشمردند و گفتند: »همه دستگاه ها 
بکارگیرنده نیروی انسانی هســتند؛ اما آموزش وپرورش، پرورش دهنده 
منابع انسانی است«. آیت الله خامنه ای معلمان فعال را »هویت سازان نسل 
نوجوان و جوانان« دانســتند و گفتند: »هر حرف و رفتار و موضع گیری و 
حتی اشــاره معلم در شخصیت سازی نسل نو تأثیر دارد«. ایشان »وجود 
نیروی انسانی خوب« را »غیرقابل مقایسه با منابع و سرمایه های طبیعی« 
خواندنــد و گفتند: »پیشــرفت،  امنیت، ســامت، علــم و تحقق همه 
ارزش های انسانی و اسامی در کشور در گرو وجود نیروی انسانی مناسب 
است که این کار عظیم برعهده آموزش وپرورش است«. آیت  الله خامنه ای 
ســخنان وزیر آموزش وپــرورش در این دیدار را »خــوب« ارزیابی کردند و 
افزودند: »بحمدالله برخی نکاتی که در ســال های گذشته بیان کرده ایم 
در مســیر اجرا قرار گرفته اســت«. رهبری در تبیین ســرفصل های مهم 
آموزش وپرورش، »اجرای سند تحول« را »مهمترین« خواندند و گفتند: 
»از انفعال و کم توجهی به این ســند در سال های گذشته، ضرر کردیم اما 
بازنگریِ در حال نهایی شــدن این سند و تدوین نقشه راه اجرایی آن خبر 
خوبی اســت که ترمیم سند تحول با اســتفاده از نخبگان داخل و خارج 
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شمارش معکوس برای جنگ رفح
گروه خبر: »حمله به رفح نزدیک اســت، توافق تبادل اُسرا به حماس 
بســتگی دارد«. این تیتر خبری اســت که رسانه اســرائیلی آی ۲۴ از 
آخرین صحبت های نخست وزیر این رژیم منتشر کرده است. درحالی که 
تاش ها برای پایان دادن به این جنگ در خاورمیانه ادامه دارد و حتی 
بخش زیادی از افکار عمومی اسرائیل دولتمردان این رژیم را برای پایان 
دادن به جنگ تحت فشار گذاشته اند، مواضع اعامی بنیامین نتانیاهو 
نشان می دهد که راست افراطی اسرائیل پیروز شده و رفح ویران خواهد 
شد. ۳۵ هزار نفر از آغاز تجاوز اسرائیل به غزه تاکنون جان خودشان را 
از دست داده اند. اخبار حاکی از آن است که بیش از یک میلیون نفر در 
رفح پناه گرفته اند و هشدارهای جدی درباره وقوع یک فاجعه انسانی 
در این منطقه از سوی مقامات سازمان های بین المللی و سران دولت ها 
داده شده است. رسانه های منطقه گزارش دادند که بامداد روز گذشته، 
جنگنده های اســرائیلی اقدام به بمباران رفح کردند که به دنبال آن، ۲ 

کودک کشته شده و چند نفر نیز زخمی شدند. 

موضع نتانیاهو �
موضع گیری اخیر نتانیاهو مربوط به دیدار او با خانواده سربازان 
کشته شده در جنگ یا اسیرشده به دست حماس است. بنابرگزارش 
رسانه های عبری، نتانیاهو بر قصد اسرائیل به عملیات نظامی آتی در 
رفح تاکید و احتمال آتش بس با حماس تا زمانی که شرایط کلیدی 
مدنظر تل آویو برآورده نشــود را رد کرد. نخست وزیر اسرائیل گفت: 
»این ایده که ما جنگ را بدون متاشــی کردن چهار گردان حماس 

در رفح متوقف کنیم، قابل بحث نیست.« 

۴ گردان در رفح �
این صحبت از ســوی نتانیاهو درحالی مطرح شــده اســت که 
تحلیلگــران معتقدند پس از چنــد ماه بمباران، قتل عــام ۳۵ هزار 
غیرنظامی و بر جا گذاشــتن خســارتی ۳۳ میلیــارد دلاری، بخش 
عظیمی از توان نظامی و لجســتیکی حماس در مرکز و شمال غزه 

بدون آسیب باقی مانده است. ابتدای فروردین امسال روزنامه 
واشینگتن پست به نقل از منابع نظامی ارتش اسرائیل 

گــزارش داد که در جریان جنگ غــزه »۲۰ گردان از 
۲۴ گردان اصلی حماس را از کار انداخته است.« 
واشینگتن پســت در ادامه این گزارش می نویسد، 
امــا از کار انداختــن ایــن ۲۰ گــردان بــه معنای 
نابودی آنان نیســت و این نیروها توانایی بازسازی 

 خــود و ادامه حمــات مرگبار علیه 
اسرائیل را دارند. 

شبکه تونل ها �
بحث مهم دیگر در موضوع جنگ غزه، مســئله تونل ها اســت. 
روزنامه عبری هاآرتص طول تونل های غزه را ۷۰۰ کیلومتر و برخی 
منابع خبری دیگر مثل جویش اینسایدر، حدود ۵۰۰ کیلومتر ارزیابی 
کرده اند. آخرین گزارش منتشرشــده درباره میزان خســارت های 
واردشده به شبکه تونل های غزه، براساس خبر وال استریت ژورنال به 
نقل از منابع اطاعاتی آمریکایی و اســرائیلی بین ۲۰ تا ۴۰ درصد 
است. این رقم ۲۰ تا ۴۰ درصدی، رقم نابودی تونل ها نیست. بلکه 
میزان آسیب دیدگی یا غیرقابل استفاده شدن آنان است. با توجه به 
قرار داشتن شــهر رفح در مرز مصر و نوار غزه، شبکه این تونل ها در 
آن منطقه نیز گســترده است؛ بنابراین، عملیات احتمالی زمینی و 

هوایی اسرائیل در جنوب غزه سنگین خواهد بود. 

خواسته های راست افراطی �
شکاف زیادی میان دولتمردان اسرائیلی درباره ادامه جنگ وجود 
دارد. نظامیان ارشد ســابق مانند بنی گانتز و گادی آیزنکوت که در 
کابینه جنگ این رژیم حضور دارند، بارها اعام کرده اند که مســئله 
گروگان ها باید در اولویت باشد و اهمیت آن حتی از حمله به رفح هم 
بیشتر است اما از سوی دیگر، وزرای غیرنظامی نتانیاهو که متعلق 
بــه رادیکال ترین بخش از طیف راســت هســتند، معتقدند که باید 
جنگ ادامه پیدا کند و نتانیاهو حقی برای پذیرفتن آتش بس ندارد. 
سرنوشــت این جنگ با سرنوشت سیاسی نتانیاهو و دولت ائتافی 
لغزنده او گره خورده و موافقان و مخالفان این جنگ، از حربه انحال 
کابینه یا خروج از دولت علیه نخســت وزیر رژیم اســرائیل استفاده 
می کنند. دو وزیر دارایی )بتسالل اسموتریچ( و امنیت ملی )ایتامار 

بن  گویر( رژیم اسرائیل، بیشترین تحرکات در این زمینه را دارند. 
به گزارش جماران، اسموتریچ در آخرین اظهارنظر خود بار دیگر با 
تعویق حمله زمینی به رفح مخالفت کرد و گفت: »اقدام جزئی وجود 
ندارد، رفح، دیرالبلح و النصیرات باید به طور کامل نابود و ویران شوند 
و به خاطره ها بپیوندند.« وی افزود: »اسرائیل با طرفی وارد مذاکره 
شده که باید از مدت ها پیش، از بین می رفت. اگر نتانیاهو با 
توافق مبادله اُسرا و آتش بس در غزه موافقت کند، به معنی 
تسلیم شدن خفت بار خواهد بود و این یعنی اعدام اُسرای 

اسرائیلی در غزه.« 

موضع آمریکا �
آنتونــی بلینکن، وزیــر خارجه آمریــکا از روز 
گذشته در ســرزمین های اشغالی حضور 
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تاکید رهبری بر ثبات مدیریت
آموزش وپرورش، باید مســتمر ادامه یابد«. »توانمندســازی«، سرفصل 
دومــی بود که آیت الله خامنه ای در باب وظایــف آموزش وپرورش مطرح 
کردند و گفتند: »توانمندســازی معیشتی و مادی معلمان همیشه مورد 
تأکید بوده و اکنون نیز هرچه ممکن است باید در این زمینه تاش شود. 
توانمندســازی اما محور دیگری هم دارد  و آن قوام یافتگی کار »معلمی« 
اســت؛ یعنی معلم از نیروی معنوی و عشــقی که در وجود هر انسانی به 
تعلیم و تربیت وجود دارد، استفاده کند و با بهره مندی از ملزومات، نیازها و 
تجربیات، شغل پرمرتبت معلم را قوام و استواری و استحکام دهد«. ایشان 
در همین بحث، نیت، روحیه، انگیزه و درک حقیقی از »معلمی« را »لازمه 
پرورش نسل  نو« دانســتند و افزودند: »معلمی صرفاً با کاس و تدریس 

محقق نمی شود«.

دستیابی جامعه معلمین به سطح تراز �
آیت الله خامنه ای همچنین تقویت مراکز تربیت معلم را »لازمه دستیابی 
جامعه معلمین به ســطح تراز« خواندند و افزودند: »دانشگاه فرهنگیان 
و دیگر مراکز تربیت معلم باید کاماً تقویت شــوند«. سرفصل سومی که 
رهبری به تبیین آن پرداختند، »اهمیت و لزوم تقویت معاونت پرورشی« 
بود. ایشــان گفتند: »در برهه ای عده ای می گفتند معاونت پرورشی لازم 
نیست و خود معلم در کنار تعلیم وظیفه پرورش را هم انجام می دهد؛  البته 
این حرف درست اســت، اما صرف توجه معلم به مسائل پرورشی کافی 
نیست و باید مجموعه ای، متولی این مسئله بسیار مهم باشد«. آیت الله 
خامنه ای »جلوگیری از ایجاد و شــیوع آســیب های اجتماعی« را »جزو 
توقعات از جوانان« خواندند و گفتند: »مقدمه و شرط تحقق این مهم آن 
اســت که در خود مدارس آســیب های اجتماعی وجود نداشته باشد که 
این جزو وظایف معاونت پرورشی است«. »تبیین صحیح مسائل بنیادی 
کشور و نظام برای نوجوانان و جوانان«، وظیفه دیگر معاونت پرورشی بود 
که رهبری با اشاره به آن گفتند: »اگر میلیون ها جوان و نوجوان، مصالح 
بنیادی و مسائل اساسی کشور را بشناسند، از جبهه دوست و دشمن آگاه 
باشــند و در مقابل اهداف دشمنان ملت واکسینه شوند، سرمایه گذاری 

در دیدار با فرهنگیان و با اشاره مستقیم به آموزش وپرورش مطرح شد:

نخست وزیر اسرائیل از حمله قریب الوقوع به جنوب غزه خبر داد؛
گزارش

بین الملل 

نگاهاصلاحطلب

محاسبات در موضع گیری ها ماحظه نشده است.
می تــوان پذیرفت که برخی افراد در نتیجه فضای شــکل گرفته 
در این باره ورود کرده و حرفی زده باشــند. اما نوع ادبیات به کاررفته 
و غلظت آن و تعداد زیاد مواضع، با عرض پوزش از بســیاری از افراد 
محترمــی که در این باره ورود کردند، نشــان از نوعی انجام وظیفه و 
ریاکاری سیاسی دارد. شاید بیان غیرمستقیم اما روشن تاج زاده که 
در پی این هیاهوها و بعد از ماقات هفتگی با خانواده، فایل صوتی 
مناظره اش با مراد ویسی در نقد سلطنت طلبی را بازنشر و در کانالش 
دیده شد، نمونه ای از یک واکنش کافی باشد. اما سایر واکنش های 
شــدید و غلیظ، بیش از آنکه نقد آقای نصیری و ایده او باشد، نوعی 
اثبات خود برای دیگری به نظر رسید. یک موضع گیری غیراصیل که 
لاجرم بر دل ننشــیند. البته برخی دوستان برای اینکه مقصود خود 
را کامل کرده باشــند، لگد غیرمستقیمی هم به دیگران مثل حزب 
اتحاد زدند و با تیترهای دوپهلو، دورچین غذا را هم فروگذار نکردند. 
اما تنها پاســخی هم که آمد، از روزنامه جوان بود که نوشت: مهدی 
نصیری »باطن« اصاح طلبان اســت که »ظاهر« شده است و حالا 
اصاح طلبان که سال هاست با باطنی غیر از شخصیت متظاهرشده 
خود با مردم و نظام روبه رو شــده اند، از اینکه یک تازه وارد قواعد بازی 
را رعایت نکرده )یا هنوز نیاموخته( و باطن آنان را آشکار کرده است، 
به شدت دلخور و هراسان شده اند و در اقدامی سیستماتیک هر روز 

یکی از آنان، تکذیب و رد و تکفیر نصیری را برعهده می گیرد!
واقعیت آن اســت که با بســیاری از مواضع دوســتان به صورت 
مجرد می توان موافق بود؛ اما آنچه قلمرو یک نیروی سیاســی را در 
حوزه موضع گیری سیاســی شکل می دهد و به آن اعتبار و وجاهت 
می بخشــد، نوع انتخاب اولویت ها و دوز ورود به موضوعات مختلف 
است. سیاست را این جزئیات معنادار می کند نه حرف های بزرگی که 
همه عالم در آن جا شود. این غیرتی که برخی دوستان درباره موضع 
شــخصی یک نفر - از شــاهزاده تا تاجزاده - داشــتند، بعضاً درباره 
شرایط خود تاج زاده که هزینه سنگینی را صرفاً بابت نقد صریح و بدون 

لکنت می دهد، دیده نشده است!
اتفاقــات مهمی در کشــور رخ می دهد که بعضاً ایــن عزیزان در 
اظهارنظر پیرامون آنها غایبند. ناگهان چه می شود که این طور غیورانه 
و بدون محاســبه نتیجه عمل شان به ســود یک حرف نسنجیده به 

میدان می آیند و با آب و تاب موضع می گیرند.
حرف اصلی این یادداشــت این اســت که متاسفانه همین گونه 
موارد است که اعتبار سیاست در افکارعمومی را مخدوش می کند. 
به نظر می رسد سیاستی می تواند اعتماد برانگیزد و کسب نمایندگی 
سیاسی کند که خود را از این شائبه ها دور نگه دارد. در خاتمه بگویم 
که برخی از عزیزانی که در این چند روز موضع گرفته اند، اثبات شده 
هستند و به اصول مداری شناخته می شوند. حداکثر نقد به آنها این 
اســت که چرا در این جو قرار گرفتیــد و به حرفی که قبولش ندارید، 
بی جهت ضریب بالا دادید. ولی این عزیزان شامل دیگر نقدهای این 

متن نیستند و انشاالله که جسارت نویسنده را می بخشند.

مرور یکی از اتفاق های اخیر برای شــناخت فضای سیاســی کشور 
خالی از لطف نیست. چند روز پیش آقای مهدی نصیری در مصاحبه 
بی بی سی فارسی پیشنهاد شاذ »جبهه ای از شاهزاده تا تاجزاده« داد. 
شاذ از آن جهت که قرابتی بین این دو در جزء و کل سیاست نیست. 
از تبار و خاستگاه که بگذریم، یکی استقال از دولت های خارجی را 
اصل می داند و دیگری در پی تجمیع نیروهای خارجی علیه حاکمیت 
با هدف قدرت گرفتن خودش است. یکی خشونت پرهیز و دیگری تنها 
معطوف به براندازی با هر روشی است. یکی حامی حقوق فلسطینیان 
در چارچوب راهبردها و چارچوب های کم هزینه برای مردم فلسطین 
است و دیگری از افراطی ترین دولت اسرائیل در یکی از جنایت بارترین 
وقایع تاریخی اش حمایت می کند. یکی جمهوری خواه است و دیگری 
ســلطنت طلب. یکی در پی گذار به دموکراسی است و دیگری در پی 
گذار به خودش. اساساً طبیعی است که ائتاف با »شاهزاده« معنایی 
ندارد جز پذیرش سروری شــاهزاده و حداکثر یافتن جایی ذیل دم و 
دستگاه او. شاه که با کسی فالوده نمی خورد. کما اینکه در پی تاش 
برای مصادره اعتراضات ۹۶ و ۹۸ شــعارهای ســلطنت طلبانه حتی 
در شــکل واکنشی داده نشد، اما رضا پهلوی با عده ای دیگر شورایی 

ائتافی درست کرد که به چند ماه نکشیده برچیده شد.
به هرحال، این پیشنهاد عجیب از جانب آقای نصیری داده شد. 
پیشنهادی که برای یک برانداز که تنها به »گذار از« با هر هزینه  و هر 
ســرانجامی فکر کند شاید معنادار باشــد، اما برای آنکه »گذار به« و 

چگونگی آن را اصل می داند، نمی تواند معتبر باشد.
طبیعی بود که این پیشنهاد دور از ذهن توجه چندانی برنیانگیزد. 
خاصه آنکه پیش از این افراد دیگری این پیشنهاد را مطرح کرده بودند 
و هیچ طنینی نداشــت. به عاوه، مروری بر مواضــع و نوع انتخاب 
مطالب در کانال شخصی آقای نصیری نشان می دهد که در امتداد 
تغییر و تحولات ســریع و شدید ایشــان، اندک اندک گرایش خاصی 
به پهلوی شــکل گرفته است. اما آقای نصیری که عضو هیچ جریان 
سیاسی خاصی محسوب نمی شود که آن مجموعه را در مظان اتهام 
و پاســخگویی قرار دهد. پس این همه موضع گیری و مصاحبه ها و 
یادداشت های قطاری که با شدت و حدت خاصی هم بیان می شوند، 
به چه معناست؟ به خصوص که حاصل این هیاهو چیزی جز جدی 
کردن این ایده و مشابه آن در آینده نیست. اما به نظر می رسد که این 

یک پیشنهاد شاذ و مرزبندی ها
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یورش پلیس به دانشــگاه محکوم است. هیچ دانشــجوی آزادی خواهی 
که خواســت خود را در حمایت از مردم فلسطین در دانشگاه های آمریکا 
فریاد می زند، مســتحق به زمین کوبیده شــدن و بازداشت نیست. آنچه 
از حقیقت جویی و حقیقت طلبی دانشــجویان آمریکایــی در ایران مورد 

سوءاستفاده و تحریف قرار گرفته، خیانت در حق آرمان های آنان است. 
اول؛ جو غالب در میان دانشــجویان آمریکا، مسئله انسانی و واکنش 
به کشتاری است که صهیونیست ها در غزه انجام دادند. قتل عام ۳۵ هزار 
انسان بی گناه و غیرنظامی در نوار غزه، احساس دانشجویان را به درستی 
تحریک کرده و آن ها را به واکنش وا داشــته اســت. حضور دانشجویان از 
کشــورهای عربی و ایران، نسل جدید دانشجویان را با مسئله فلسطین و 
ظلمی که بر مردم این سرزمین می رود، بیشتر آشنا کرده است. روایت غالب 
طی سال های گذشته مبنی بر اینکه حق با اسرائیل بوده و هست، به چالش 
کشیده شده است. جو غالب میان دانشجویان مسئله انسانی کشتار در غزه 
و خواست عمده آنان اعمال فشار بر دولت اسرائیل است. به طور مشخص، 
بخشی از این مطالبه به دانشگاه ها برمی گردد و دانشجویان خواهان عدم 
سرمایه گذاری و مراودات تجاری با شرکت های اسرائیلی هستند. از سوی 
دیگر خواهان فشار بر دولت اسرائیل برای پایان دادن به این کشتار هستند. 
همین مطالبات و اعتراضات، در دوران حکومت آپارتاید آفریقای جنوبی، 
جنگ ویتنام، اشغال عراق و افغانستان نیز انجام شد.  دانشگاه های تراز اول 
مثل هاروارد، کلمبیا و ام آی تی درگیر این اعتراضات شدند که نشان دهنده 

برانگیختگی دانشجویان نخبه علیه کشتار اسرائیل در غزه است.
دوم؛ مسئولان دانشگاه ها در دو حالت می توانند خواستار ورود پلیس 
به دانشگاه ها شوند: به خطر افتادن امنیت دانشجویان و آسیب به دانشگاه. 
آنچه ما از طریق رسانه ها دیدیم، تظاهرات مسالمت آمیز حامیان فلسطین 
بود. بنابراین، احتمال وجود دارد که این مسئله ورود پلیس از لحاظ قانونی 
مورد توجه رسانه ها و دستگاه قضایی قرار بگیرد. باید به تفکیک هر دانشگاه 
مشــخص شود که آیا این خطر واقعاً وجود داشــته یا بهانه ای برای یورش 
پلیس شده اســت. نکته مهم، نفوذ شــدید محافظه کاران یهودی و تجار 
دارای ارتباطات مالی با اسرائیل، بر فضای کان آکادمیک دانشگاه های 
آمریکاســت. هر دانشــگاه یک هیئت امنــا )board of trustees( دارد که 

فلسطین ما، فلسطین آن ها
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اغلب از فارغ التحصیان همان دانشگاه و رؤسای شرکت های چندملیتی، 
بانک ها و مانند آن ها هستند. بخش نه چندان کمی از این افراد متعلق به 
جناح افراطی یهودیان طرفدار اسرائیل هستند و بخشی دیگر منافع تجاری 
گسترده در سرزمین های اشغالی دارند. بنابراین، نقش آن ها در یورش به 

دانشگاه و بازداشت دانشجویان را نباید نادیده گرفت. 
سوم؛ جناح محافظه کار و افراطی یهودیان آمریکا، اعتراضات به کشتار 
مردم فلسطین را به عنوان »یهودستیزی« تبلیغ می کند. آن ها دقیقاً دنباله 
همان عناصر راست افراطی کابینه نتانیاهو هستند که هرگونه تاش برای 
پایان جنگ را خیانت می دانند و صاحب گفتار رســمی پیشــین که مورد 
اشاره قرار گرفت، هستند. یهودیان عادی آمریکا که پیرو این تفکر هستند، 
هم کیشــان خود که طرفدار پایان دادن به جنگ هستند را طرد می کنند 
و آن هایی که صاحب نفوذ هســتند، تاش می کنند مخالفت با اقدامات 
اسرائیل را تحت عنوان »یهودستیزی« به جامعه منعکس کنند. طبیعی 
است که »حمایت از مردم فلسطین و پایان دادن به کشتار مردم بی گناه« 
می تواند مورد قبول قرار بگیرد اما »یهودستیزی« خیر. بنابراین گزاره دوم 
در دستور کار قرار می گیرد. این در حالی است که دانشجویان یهودی که 
به کیش خود افتخار می کنند و حامی نتانیاهو و کشــتار در غزه نیستند، 
از اقدام دیگر دانشــجویان حمایت کردند. شــعارهای »یهودستیزانه« در 
اجتماعات دانشجویان اندک بوده و تمرکز بر مسئله انسانی فلسطین است. 

مسئله ی نابودی اسرائیل مطرح نیست. 
چهارم؛ مسئله فلسطین در کشور ما تبدیل به یک امر حاکمیتی شده 
که همین قلب موضوع، کمرنگ شــدن آن در میان عموم مردم را رقم زده 
است. حتی تجمع دانشگاه های ایران در حمایت از فلسطین نیز از سوی 
تشــکل های ساختارســاخته و بالا به پایین برگزار شــد که ریشه در بحث 
تشکل ها دارد و از حوصله این نوشتار خارج است. دانشجویان آمریکایی 
علیه گفتار دولت خود در حمایت از اســرائیل دست به اعتراض می زنند و 
یورش های پلیس امکان دارد که حجم آن را بالا ببرد. این اعتراضات از دل 

جنبش دانشجویی بیرون آمده است و بخشنامه ای نیست. 
پنجم؛ آنچه شاهدش بودیم، سوءاستفاده رسانه های خاص از توحش 
پلیس و گارد ملی آمریکا در برخورد با دانشــجویان بود. پلیس هایی که با 
لباس فرم، اتیکت و گاهی کد شناسایی به دانشگاه ها حمله کردند. البته 
با توجه به اینکه سیســتم پلیس در آمریکا با سیســتم پلیس در کشور ما 
متفاوت اســت، نوع فرم و تجهیزات آن ها نیز تفاوت دارد. فارغ از اینکه آن 
صحنه ها در کشور ما به وجود آمد یا نه، باید پوشش رسانه ها، رفتار دادگاه ها 
و پیگیری هــای بعدی را مد نظر قرار داد. اما در کنار تمام این مســائل، به 

رسمیت شناختن آزادی خواهی دانشجو و دانشگاه، امر مبارکی است. 

* در نگارش این یادداشت از مشورت های دو استاد علوم سیاسی با بیش 
از ۳۰ سال سابقه تدریس در دانشگاه های آمریکا استفاده شده است. 

درباره مصاحبه مهدی نصیری و واکنش ها به آن


